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 ا سناد  لیبه روش تحل یدر دست عل ینفس نب لانیس ثیحد یگذارخیتار

 ***یستانیناصرن/ **یجعفری محمدمهدسید/  * جهیعلو یزیعزسمانه 

 92/11/9011تاریخ پذیرش:    81/12/9011تاریخ دریافت: 

 دهیچک
ب  توصلالایف لحظات آخر عمر رسلالاول  الب غ ، علینهج ۰97در بخ لالای از خطب   

بیَ رسلالاول»ان : سرداخت  خ ا
ُ
نّ رأسلالا  لَعلی صلالا ری و لق  سلالاالَ  ندسلالا   الل لق  ق و ا 

وجود ابها ات  تنی و سن ی در عبارات  ذهور،  وجبات  7« فی هدّی، فَاَْ رَرْتُها علی وجهی
نیاز ب  اعتبارسلانجی و بررسلای روشمن   آن را فراهم ساخت  اس . روخ هار  ا در این  قال ، 

سلالالاناد  3گذاری یا هرونولوژیتاریخ  تن اسلالالا . بر اسلالالاا  این روخ با سردازخ  -با رویکرد ا 
 تون   لالالاابلا  و دسلالالات  بن ی آنها در ج اول  جزّا، رسلالالام شلالالابک  عنکبوتی، تعیین بلق  

 ایم. برای سی بردن ب جویی نموده  لالالاترک، خاسلالالاتگاه و سلالالایر تطّور روای  را ه لالالاف و سی
بوده و  سی ن ندس نبیصلاح  و سقم روای ، توج  ب  اولین  نبعی ه  باوی  ضمون 

اینک  مگون  و مطور ب   نابع دیگر راه یافت  اسلا  از اهمّ  بابث این  قال  اس . در  ربل  
بعلا  تدقلاّ  در  تن، ابوال راویلاان و ارتباط آن ها با یک یگر و انگیزه ها و عل  تحریف،  ورد 

 اخت بأ و  ن ین ا ر ضمن اشاره ب   سبّلا ا، بررسلای قرار گرفت  و در نهای  با دلای  هافی
 .ایمداده ش ت استبعاد این جمل  ب   عنای خادب   رای ص ق  بن سعی ( ، 

 یدیواژگان کل
سناد    نینف  نب  نیالب غه  سنهج 777خطبه   یگواربیمتن  تار -ا 
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 .مقدمه1
 پیشگفتار 1-1

گذشلالا  سلالاالیان  تمادی و ابتمال و سی ایش خطا و ل زخ در ثب  و انتقال ابادیث وجود س ی ه جع  
دارد ه  نسلالاب  ب  صلالاحّ  صلالا ور و اثبات رفتن اسلالاناد و  نابع بسلالایار و ...  ا را بر آن  یو تحریف، ازبین

لم های عاخ شلالاناسلالای ابادیث، یکی از شلالاهای فراوان  بذول داریم. نق  و آسلالایلاوثاق  ابادیث هوشلالاش
اسلالا  ه  تاهنون  وردتوج   حققان اسلالا  ی واقع شلالا ه اسلالا . سی لالاین  این علم ب  ز ان شلالاناسلالای ب یث

هردن  و سس از ای لالالاان، دق  در ابادیث، سلالالادارخ  یگردد ه  ای لالالاان همواره ب باز ی سیلاا بر اهر  
ن گون ، ت ویان  و ب ینو شلالااگردان ای لالاان ب  اهمی  این ا ر اذعان داشلالات  صلالاحاباو برخی  بی  اه 

در تاریخ آ  ه  7آغاز ش .  ، در بضلاور ا م   عصلاو ینآثار ب یثی، سس از یک دوره  نع از نق  و هتاب 
هردن ح از جمل  از بارث بن راویلاان یا ناق ن ب یث در عصلالالار صلالالاحاب ، درباره ب یث هنکاخ  یاسلالالا  
ها تردی  ، درباره روایاتی ه  نسلالالاب  ب  آنق( نق  شلالالا ه اسلالالا  ه  وی، از ا ا  علی 65اعور   عب الل 

در واقع نق   حتوایی روایات، روشی رایج  (52, د۰۳25 العسق نی  وجو نموده اس داشلات  اسلا ، سر 
ارزیابی رفت ح و ای لالاان با دادن  عیارهایی، ب  شلالامار  ی  خصلالاوصلالااً صلالاادقین   یان اصلالاحاب ا م 

 . (۳9, د۰۴۰۳  . ب.  دی   دادن ابادیث را آ وزخ  ی

 پیشینه تحقیق: 2-1
 3الب غ  اس : نهج ۰97 وضو   وردبحث بخ ی از خطب  

تُِا َ َجَی اه لأس ُ بض ََول" َْ ََ نّ َََه لَعلی صسَى َ لأس َالَت نفسه ف كفّ، ح اَاَفْ  2"َ ام

( و  ه ی  ردانی با عنوان تحلی  ۰۳۱9افضلالالالی  ن ک افضلالالالی،  بحث  وردنظر تنها در  قال  علی 
بررسلالای  ۳شلالاماره  2۳در ن لالاری  علو  ب یث سلالاال  روشلالامن   عنای واژه ندس در ب یث ابتضلالاار سیا بر

شلالا ه ه  در هر دو، اسلالاا  سژوهش،  بابث ل وی و  عنایی خطب  اسلالا  و درباره سلالای ن یا جاری شلالا ن 
سژوهش  سلاتق  دیگری وجود ن ارد. بی لاتر شلااربان و  حققان  در دسلا  علی ندس رسلاول خ ا 

                                                                        

 (19ص 9, ج1088)المزم  رک1.
و در  791محمد مهدی وعتری ،791شماره ایک خطبه در کتب صبحی صالز ، مکارم ، دشتی ، شهیدی ، محمدتقی وعتری 2.

   791ابک ابی الحدید  ،و100فیض الاسلام ، فولادوند  آیتی، دیک پرور، کتب
وتان ستت رد حتالی کته ستتر او بر ستتینه مک بود. و نتس او در کف مک روان شتتد. آن را بر رهره خوی   و رستتول ختدا .9

 کشیدم)ترومه شهیدی(
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نیز تنها نظر خود را درباره  عنای ندس یا سلالالای ن در این خطب ، بیان هرده و یا نهایتا ب  برخی  الب غ نهج
آرا  دیگر نیز اشلااره نموده ان . تمایز هار  ا، تحلی  بر اسلاا  روخ تاریخ گذاری با رویکردهای سلان  ،  نبع 

 تن  ی باش .و  

 ضرورت و اهمیت پژوهش: 3-1
 ان  از:گذاری و اعتبارسنجی در این بخش از خطب  عبارتدلای  نیاز ب  تاریخ

 و سی ایش اخت فات در ترجم  و  راد آن« ندس»وجود ابها  در  عنای  -
 وجود ابادیث   اب  و ابادیث  عار  -
 ده یا جع ابتمال وجود س ی ه غلوّ یا تحریف ب  نقصان، زیا -
 تردی  در اصال  ص ور و  نکر یا غریلا بودن روایات با  ضمون   ترک -

 شناسیروش 4-1
ی لالاتر این روخ را، ب خاسلالاتگاه و اقبال گذاری یا هرنولوژی اسلالا .روخ انتخابی  ا در این  قال ، تاریخ

وسلالاوی این روخ از جهاتی با اعتبارسلالانجی و تخریج سلالانتی ابادیث عالمان در غرب بای  جسلالا . سلالام 
دود  ر ، شلایعی تداوت دارد. در این  ت ، ب یث سژوه، ب  دنبال اثبات بجّی ، یا انتسلالااب آن ب   عصلالاو 

 ایش تطور ب یث، تاریخ و  ه  سی گذاری، ه لالاف سلالایریا  قبول انگاری  روای  نیسلالا ح بلک  ه ب در تاریخ
ثاب   نبعی  شلالاناسلالاان غرب، روایات را ب آن و تأثیرسذیری دوسلالاوی  تاریخ و روای  بر یک یگر اسلالا . اسلالا  

دانن . برخ ب روخ اسلالا  ی و  هم برای شلالاناخ  تاریخ صلالا ر اسلالا   و بازسلالاازی آن، با ز اهمی   ی
 سئل  بوده ن  اعتبار تاریخی. و صحّ  ص ور  « بجیّ »سنتی نق  ب یث ه  در آن 

وضلالالاع یا جع  ب یث در نظر  حققان اسلالالا  ی اسلالالاتثنا ، ا ا در نگاه تداوت دی گاه ها اینجاسلالالا  ه  
شلاود. همچنین رویکرد خاورشلالاناسلالاان، تمییز بین ب یث صلالاحیگ و خاورشلاناسلالاان، قاع ه و اصلالا  تلقی  ی

و  برولات تاریخی سس از وفات سیا رو  وردتوج  اسلالا  ه  بازگوهنن ه تحسلالاقیم نیسلالا  بلک  ب یث ازآن
 اسناد تحلی  روخ از بارنخسلاتین برای (، .3171-7321ینب   خوتیر  آی .دوران سس از آن ب  شلامار  ی

 اران وذاسلالا . شلالاولر ،  وتسلالاکی، هرا ر ، گل زیهر و شلالااخ  نیز از سای  گ بهره برده توأ ان  تن تحلی  و
وب ش ه گذاری  حسسلان  و  تن هریک رهنی اساسی در تاریخگرون گان ب  این رویکرد هسلاتن  ه  در آن 

 و  عتبر هستن .

 متن -به روش اسناد« سیلان نفس نبی»گذاری عبارت .تاریخ2
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 تحلیل متن 2-1
 هم ترین مالش  عنایی عبارت  ورد تحقیق این  قال ،  عنای واژه ی "ندس" اسلالا  و برخی شلالااربان 

 جمل  وا ان ه ان . نظرات  ختلف سیرا ون  عنای "ندس" در این خطب الب غلا  از  عناهردن آن در این نهج
 ب  شر  زیر اس :

 :تعبیر به خون 1-1-2

شلالالاود. بسلالالایاری از شلالالااربان شلالالاواه  ادبی، فقهی و روایتی برای تطابق  عنای ندس با خون دی ه  ی 
 ان .الب غ  نیز،  راد از ندس را در این جا، خون دانست نهج

 : دلای   وافق 
.وجود شلاواه  ادبی در هتلا ل  : در تاج العرو  خون را  عنای  جازی ندس آورده: سلالاالَْ  نَدْسُ ، ۰

ی دََ  
َ
سَا : دَفَق نَدْسَ ، أ

َ
حا   و فی الأ  جمع البحرین  (۰۴د9, ج۰۴۰۴ بسینی زبی ی  هم فی الصلاّ

ُ  أی د   دْسُ جا ت لمعان: ال   هما یقال سلالاال  نَدْسلالاُ  ۴, ج۰۳75 طریحي  هم این نظر را  ی سذیرد: النَّ
 (۰۰۴د

 ابن بابوی   بر خوردن خون ای لالالاان ه  در یک روای  بجّا  .وجود شلالالاواه  تاریخی: تأیی  سیا بر 2
را خورده  و جای دیگری، اباسعی  خ ری خون سیا بر (۰6۱د ۳, ج۰۴۰۳قمی,  ن لا یحضره الدقی  

  (27۱د ۰7, ج۰۴۱۳  جلسی  اس .

  :1توجیهاتی برای تعبیر ندس ب  خون 
 ی تطهیرب  دلی  آی  نجس نبودن خون بضرت رسول -
 آن ز ان هنوز آی  ی نجاس  خون نازل ن  ه بود -
 رودصورت ه ی  و نجاس  آن با طهارت از بین  یفقر خون را جه  تبرک ب  علی -
گاهی بجّا  از بر   خون خوردن -   (2۰2د ۴, ج۰۴۰۳وی  قمی,  ن لا یحضره الدقی   ابن باب ناآ
لََّ فَا ٍنَ لَهُ نَفْسْ . وجود شلالالاواه  روایی: ۳ سُ امُْاَءَ لم " لََ یفْس  م یثم َِسم

ِْ , ۰۳75 طریحي  ". أی د  سلالالاا  ،فم ا

:  (۰۰۴د۴ج یث    
هفا لَ نَفْسَ لَهُ: و فی الحلاَ لَه اإم َّ مٌ ذا فَاَ  ایه فا لَهُ نَفْسْ َ  ا سُ امُاَءَ لم

نی زبی ی  بسلالالای لَ ینَنِّ

   (۰5د 9, ج۰۴۰۴

                                                                        

 ابک میثم بحرانی، ابک ابی الحدید، خویی ذیل خطبه مزبور شروهر.ک : .1 
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می,  ابن بابوی  ق باشلالا .خون جهن ه  ی ندس سلالاا ل  ب   عنای. وجود شلالاواه  فقهی:در هتلا فقهی ۴
 ۰ طوسلالای, اسلالاتبصلالاار بی تا, ج (229د ۰, ج۰۳6۴ طوسلالای  7 (7د ۰, ج۰۴۰۳ ن لا یحضلالاره الدقی  

 3(26د

 : دلای   خالد   
صلالالا  بار در سلالالاخنان ا ا  آ  ه و در هیچ گوین  ه  ندس بیش از یک ی  خالدان تعبیر ندس ب  خون

در این خطب  هنگا  نجوا با  علی 2الب غ نهج 732برای  ثال در خطب  2 ورد ب   عنای خون نیسلالا .
فاض  بین نحری و ص ری »هن : در هنار قبر وی، ب  قبی رو  شلا ن او منین اشاره  ی رسلاول خ ا

و م   الب غ ، م  شیع هیچ یک از شاربان نهج« و و سلاین   ن از ب ن  خارج ش .ندسلاکح رو  تو بین گل
گون    رک  عتبر تاریخی یا هنگا  فوت، هیچ هردن سیا بر اهر سلالالانّی، برای اثبلاات  اجرای خونْ قی

الح ی ، ابن  یثم، و ع     جلسلالای و بسلالایاری از . ابن ابی(31, د7213 افضلالالی  دهن روایی ارا   نمی
 ان ح بی آنک  ب   نبع آن ارجا  دهن . بسن ه هرده« یقال»شاربان دیگر در این جا فقر ب  ذهر 

 تعبیر به نَفَس: 2-1-2

 : دلای   وافق 
 (9د2, ج۰۴۱6 دخی   دان . ی علی  حملا علی دخی ، ندس را در این جا، آخرین ندَس سیا بر

الح ی    ابن ابی الح ی  هم در شلار  خود آورده توضیحاتی را آورده اس .در تدسلایر نَدْس ب  نَدَس ابن ابی
 (331د71, ج7212

 : دلای   خالد 
 ، بر خ ب ثب  و قرا   همگان اس . « نَدْس»جای هم ب « نَدَس»قرا   
  ب  توانهاررفت  اسلالالا ،  ؤنث اسلالالا  و فقر  یبرآن، ضلالالاملاایری ه  در عبارت ا یرالمؤ نین ب ع وه

 . ذهر اس « نَدَس»ه  واژه برگرددح دربالی -ه   ؤنث اس   -« نَدْس»

                                                                        

، 1؛ الاستبصار، ج03، ه223، ص1؛ ته یب الاحکام، ج9، ه7، ص1؛ ابک بابویه قمی، ج0، ه5، ص9ر.ک : کلینی، ج.  1
 ، با  طهاره سُؤْرِ ما لیس له نتس سائله، 201، ص1، با  ما لیس له نتس سائله؛ وسائل الشیعه، ج23ص
 با  ما لیس له نتس سائلة یقع فت الماء فیموت فیه2 .

 .585البلاغه، سید وعتر شهیدی، صنه ترومه . 9
 نسذه فیض الاسلام .0
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 تعبیر به روح یا نفس ناطقه3-1-2

ان . خو ی در دانست  الب غ ،  راد از ندس را جان و رو  سیا براز  ترجمان و شاربان نهجبسلایاری 
لّتی أن یراد بالنّدس ندس  النّاطق  الق سی  انویسلا : " نهاج البراع  درباره  راد از ندس در این جا منین  ی

 (2۴۰د۰2, ج۰۳5۱ هاشمی خو ی  هی  ب أ الدکر و الذّهر و العلم و الحلم ...

  دلای   وافق 
 7 عنای  ت اول ندس در هتلا ل وی و ادبی، رو  اس .  -
, ۰۳76  دی   ا ر هردن . ه  قب  از وفات ب   سلالالاگ رو  خود توسلالالار علی وصلالالای  سیا بر -

  (۰7۳د۰ج

  دلای   خالد 
ه  بر اسلالاا  دلای  عقلی و نقلی، رو  یا ندس ناطق انسلالاانی،  وجودی  جرد اسلالا ح بال، مگون   -

هنگا    مکن اسلا   وجود  جرد را ب  دس  گرف  و آن را بر مهره  الی ؟ عبارتی شبی  ب  این را علی
 3« فاض  بین نحری و ص ری ندسک»فر ود:  ب  خاک سپردن فاطم 

 روح حیوانی یا روح حیاتتعبیر به  2-1-3

و برای رو  بخاری و « روان»بکیملاان  سلالالالملاان در زبان فارسلالالای غالباً برای ندس ناطق  جرد واژه 
ن  ندس  در فر ایش علی« ندس سیا بر»ان :  راد از را ب  هار برده« جان»بیوانی جسلالالاملاانی واژه 

اسلالا  ه   ن لالاأ بیات  ادی وی و جسلالامی  سیا برناطق  جرد، بلک  همان رو  بیوانی یا رو  بیات 
 ک:سذیر اسلالالا . ر بسلالالایار لطیف اسلالالا  و ب  دلی  همین جسلالالامانی ، لمس و تما  فیزیکی با آن ا کان

 (۰۳۱9 افضلی 

  دلای   وافق 
 الف( دلای  روایی

 ه  یکی از آنها رو  بیات اسلالالا . فر ود: خ اون  در سیا بران و ا ا ان، سنج رو  آفری   را لاا  باق
 11, ج7212  جلسی  ه   وی  این نظر اسلا  و روایاتی از ا ا  رضلاا  (11د 31, ج7212  جلسلای 

 .(317د
                                                                        

 .(711ص4, ج7711)شوشتری نظر ووهری، أبو عبیده و التراء از فییان نتس، خروج روه است.به نقل از . 1
 .البلاغهنه  212خطبه .2
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سلاماوی یعنی ندس ناطق از عالم ا ر اس  ولی رو  بیوانی ب ری از نظر   صلا را نیز: رو  علوی  -
از عالم خلق اسلا  و این رو  بیوانی،  وجود جسلامانی لطیدی اسلا  ه  با   قوه بسّ و بره  اسلا  و 

 صلالا رال ین شلالایرازی  گیرداین رو  برای دیگر بیوانات هم وجود دارد و قوای بوا  از آن سلالارم لالام   ی
  .(12د 3و ج 231د 1, ج7317

 تحلیل سندی 2-2
گلاذاری یلاافتن عبارات هم  ضلالالامون و یا شلالالابی  ب  روای   وردنظر در  یان  نابع و گلاا  اول در تلااریخ

داده ود جای نبعی ه  آن را در خترین ترین روای  و  تق  باش  تا ههنبن ی آنها ب  ترتیلا ق     یدست 
و  مکن اسلا  سلار ن لاأ روایات بع ی باش ،   خو ش ه و در  ربل  بع  سیر تطور و ت ییرات روایات در 

های  نقول خود باوی بحث بسلالاتر ز ان نمایان گردد. در ذی   ا دسلالات  روایاتی را ه  در برخی از صلالاورت
  را در ج اول  جزا قرار دادیم و بع  از هر هسلالالاتن ، برشلالالامرده و طرق  ختلف نق  سلالالای ن ندس نبی

 سردازیم:ها  یگذاری آنگیری تاریخج ول ب  بررسی و نتیج 

 روایات مربوط به زمان و کیفیت رحلت پیامبر 2-2-1

 7الب غ  هستن .این دست  از روایات از نظر شک  و اسباب ص ور شبی  ب  عبارت نهج

وفات   نبع 
  ؤلف

دو  بلالاخلالاش  بخش اول  تن
  تن

بخش سو  
  تن

بلالالاخلالالاش 
ملالالاهلالالاار  

  تن

بلاخش سنجم 
  تن

وللالاقلالا  قلالابلالای  2۰2 3وقع  الصدین ۰
 الل  رسول

و ان راسلالالالا  
 لدی بجری

ولقلا  غسلالالال    
ی   بی ی وَبْ  

واللالاللالا  للالاتلالاوفی  2۳۱ 2الکبریطبقات 2
 الل  رسول

و ان  لمسلالاتن  
 الی ص ر علی

و هلالاو اللالاذی   
 غسل 

                                                                        

 خوردیو مسند احمد بک حنبل به رشم م یالکبرابک هشام، طبقات رهیهم میمون با خطبة موردنظر، در س ییهاتیالبته روا 1.
بردامان او  رامبیکه پ کندیم یمعرف یفرد کیخود را آخر شهیبا خطبه موردنظر ما تعارض دارد و در آنها عا یکه از نظر متهوم

امکان  یاریبس لینقل شده است. به دلا کیرالمؤمنیاست که از ام یاتیروا هیو ساختار شب ناز نظر واژگا یرحلت فرمود؛ ول
  .(970-930ص 1, ج1903 یووود ندارد . ن ک )عسکر شهیدر دامان عا وان س ردن رسول خدا 

 .(220, ص1080)المنقرم 2.
 .(239ص 2, ج1018)ابک سعد . 9
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قلالالالالالالابلالالالالالالای  2۴۰ 7 سن  ابم  ۳
 الل  رسول

راسلالالالا  بین و 
سلالالالاحلالاری و 

 نحری

فلالاللالاملالاا خلالارج   
ندسلالا  لم اج  
ریلالاحلالاا قلالار 

 اطیلا ...

وللالاقلالا  قلالابلالای  ۳۰۱ 3تاریخ طبری ۴
 الل  رسول

و ان راسلالالالا  
 لعلی ص ری

   

یَ  ۴۱6 2الب غ نهج 5 ب 
ُ

ْ  قلالا قلالاَ وَ للالاَ
 الل  رسول

  ُ سلالالالاَ
ْ
نَّ رَأ وَ إ 

 لَعَلَی صَْ ر ی
وَ لَقَْ  سَالَْ  
ی  ُ  ف  نَدْسلالالاُ

ی  هدِّ

ا  ْ رَرْتُهلالاَ
َ
أ فلالاَ

ی  للالالالاَ علالالالاَ
ی  وَجْه 

یلالاُ   ْ  وُللالاِّ قلالاَ للالاَ
 غُسْلَُ  

وللالاقلالا  قلالابلالای  ۴۰۳ 2ا الی  دی  6
 الل  رسول

و ان راسلالالالا  
 لدی بجری

وللاقلالا  ولیلالا    
 غسل  بی ی

یَ  ۴6۱ 1ا الی طوسی 7 ب 
ُ

ْ  قلالا قلالاَ وَ للالاَ
ی  ب 

  النَّ
ی  سَُ  ف 

ْ
نَّ رَأ وَ إ 

 بَجْر ی،
یلالاُ     ْ  وَللالا  قلالاَ للالاَ

ی،  ی    غُسْلَُ  ب 

علایون الحکم و  ۱
  3المواعظ 

قلالالارن 
6 

یَ  ب 
ُ

ْ  قلالا قلالاَ وَ للالاَ
   الل  رسول

سَُ  لَعَلَی 
ْ
نَّ رَأ إ 

 صَْ ر ی
وَ لَقَْ  سَالَْ  
ی  ُ  ف  نَدْسلالالاُ

ی  هدِّ

ا  ْ رَرْتُهلالاَ
َ
أ فلالاَ

ی  للالالالاَ علالالالاَ
ی  وَجْه 

یلالاُ   ْ  وَل  وَ لَقلالاَ
 غُسْلَُ  

طرب  ن الأنبا   9
 1و المناقلا

و للالاقلالا  قلالابی  66۴
 الل  رسول

و إنّ رأسلالالالا  
 ص ری لعلی

و لق  سال  
ندسلالالا  فی 

 هدّی

فلالاأ ررتهلالاا 
علالالالاللالالالای 

 وجهی

و لقلالا  ولیلالا  
 غسل ...

                                                                        

 .(288و  122ص 3, ج1021)احمد بک حنبل  1.
 .(051ص 2, ج1931)طبری, تاریخ الامم و الملوک . 2
 .(911, ص1010)شریف الرات . 9
 .(290, ص1019)م.  . متید  .0
 .(11, ص1010)طوسی . 5
 .(587, ص1973)لیثی واسطی .3
 .(500, ص1028 )ابک طاووس.7
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علالان علالاللالای    69۳ 7ه ف ال م  ۰۱
دخلالاللالا  علالاللالای 
اللالانلالابلالای و هلالاو 

  ریی

و وضلالالالاعلالا   
رأ  اللالانلالابلالای 

  فلالالالالای
 بجری

   

قلالالارن  3غرر الأخبار  ۰۰
۱ 

و اللّ  لق  قبی 
 الل  رسول

و إنّ رأسلالالالا  
 علی ص ری

و فلالااضلالالا  
ندسلالالا  فی 

 هدّی

فلالاأ ررتهلالاا 
علالالالاللالالالای 

 وجهی،

و لقلالا  تولّیلالا  
 ت سیل  

 لاا آخر تکلم ب   975 2هنزالعمال ۰2
اللالانلالابلالای؟ قلالاال 

 علی: 

 اسلالالان ت  
 علی ص ری

فوضلالاع راسلالا    
 علی  نکبی

 جتو  شماوه یک

الب غ  و  نابعی ه  سس از طور ه  از ج ول شلالاماره یک سی اسلالا  این روای  جز در نهجنتیج : همان
ان ، فاق  عبارت الب غ  آوردهان  یا ب  نق  از نهجرا ذهر هردهآن  تا قرن شلالالا لالالام هجری( ب ون سلالالان  آن 

باشلا  و  مکن اسلا  این بخش از روای  ب  این خطب  اضاف  ش ه باش  و اولین  نبعی ه  باوی  ذهور  ی
الب غ  اسلا  ه   علو  نیس  از ه ا   نبع خطب  را نق  اسلا ، خود نهج  ضلامون سلای ن ندس نبی

تن ، الب غ  هسلالالاعصلالالار با ت وین نهجوایات هم دسلالالات  خود ه  از نظر ز انی، قب  یا همهرده ه  با بقی  ر 
ب   سئل  جاری  الب غ  در توصیف لحظ  ربل  رسول خ اتداوت دارد و اسلااسلااً مرا  نابع قب  از نهج

 ان ؟ای نکردهاشاره ش ن رو  ای ان در دس  ا یرالمؤ نین

 صورت کشیدن جانشان پس از مرگبرای در دست گرفتن و به به علی وصیت پیامبر 2-2-2

وصی   قب  از ربلت ان ب  علی این دسلات  از روایات بیانگر این  طللا هسلاتن  ه  رسول اهر 
نیم ه  بیصلالالاورت بکش. بع  از آن در روای   یهردن  ه   وقع جان دادن، ندس  را ب  دسلالالات  بگیر و ب 

 صورت خود  الی ن .ردن  و ندس  بارک ای ان را ب  عم  ه ب  این وصی  سیا بر علی
 

                                                                        

  .(233-230ص 1, ج1085)الاربلی  1.
  .(50, ص1900غررالاخبار و درر الاثار فی مناقب ابی الائمه الاطهار )ه.  . دیلمی, . 2
 .(259ص 7, ج1083)الهندی . 9
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وفلالاات   نبع 
  ؤلف

بخش سلالالاو   بخش دو   تن بخش اول  تن
  تن

بخش مهلالاار  
  تن

بلالالالاخلالالالاش 
 سنجم  تن

 ارشاد ۰
 7 دی  

َ    وَ  ۴۰۳ قلالاُ مَّ ثلالاَ ثلالاُ
بَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ 
ینَ  ن  یرُ الْمُؤْ    لا 

َ
أ
  ٌر اضلالالا  بلالاَ

رُبَ 
َ
ا ق نَْ هُ فَلَمَّ ع 

 خُرُوجُ نَدْس    

ی  س 
ْ
الَ لَُ  ضَعْ رَأ

َ
ق

ی  ی فلالا  للالا  یلالاا علالاَ
ْ  جَاَ   بَجْر ک فَقلاَ
   عَزَّ وَ جَ َّ 

ْ رُ اللَّ
َ
 أ

  ْ ذَا فَاضلالالاَ فَإ 
ی  دْسلالالالالالا  نلالالاَ
ا  هلالاَ اوَللالاْ نلالاَ تلالاَ فلالاَ
ک وَ  یلالالا   بلالالا 
ا  هلالاَ گْ ب 

اْ سلالالاَ
 وَجْهَک ...

ی   وَ  ضلالالاَ
َ
ثُمَّ ق

یلالالار    لالالا 
َ
یلالالاُ  أ

ی ن  ؤْ   ملالاُ نَ   اللالاْ
  َ الْیمْنَی تَحلالاْ

 بَنَک   

  ْ اضلالالالاَ فَدلالاَ
    ُ نَدْسلالالالاُ
ا  یلالالاهلالالاَ فلالالا 
لَی  فَرَفَعَهَا إ 
هلالالالا     وَجلالالالاْ
حَُ   فَمَسلالالاَ

هَا  ب 
اعلالالالالالالالالا    2

 3الوری
5۴۱   َ قلالالاُ مَّ ثلالالاَ ثلالالاُ

 الل  رسلالاول
وَ بَضَرَهُ الْمَوْتُ 
رُبَ 

َ
ا قلالا ملالاَّ للالاَ فلالاَ

 خُرُوجُ نَدْس    

ی  س 
ْ
الَ لَُ  ضَعْ رَأ

َ
ق

ی  ی فلالا  للالا  یلالاا علالاَ
  ْ جَاَ  بَجْر ک فَقلاَ

   عَزَّ وَ جَ َّ 
ْ رُ اللَّ

َ
 أ

  ْ ذَا فَاضلالاَ فَإ 
ی  دْسلالالالالالا  نلالالاَ
ا  هلالاَ اوَللالاْ نلالاَ تلالاَ فلالاَ
ک وَ  یلالالا   بلالالا 
ا  هلالاَ گْ ب 

اْ سلالالاَ
 وجْهَک

ی وَ  ضلالالاَ
َ
ثُمَّ ق

یلالار    لالا 
َ
یلالاُ  أ

ینَ  ن  ؤْ لالا  ملالاُ اللالاْ
ی  نلالاَ یلالاملالاْ اللالاْ
تَحَْ  بَنَک   

هَ   وَجَّ
 

  ْ اضلالالاَ فَدلاَ
یهَا  نَدْسُُ  ف 
لَی  فَرَفَعَهَا إ 
هلالالالا     وَجلالالالاْ
حَُ   فَمَسلالالاَ

هَا   ب 

قصلالالالالالالالاو  ۳
 2الانبیا

لما قرب خروج  57۳
 ندس  

ا ی راسی ضع قال
علی فی بجرک، 

 فق  جا  ا ر الل 

فإذا فاضلالا  
روبلالالالالالالالالای 
فلالاتلالانلالااوللالاهلالاا 
بلالالالالایلالالالالا ک 
وا سلالالاگ بها 

 وجهک،

  

                                                                        

 .(107و  103ص 1, ج1973)متید  .1
 .(193, ص1938)طبرسی  .2

 . (957ص1, ج1010)االراوندم  9.
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رَهُ  5۱۱ 7 ناقلا ۴ ا بَضلالالاَ لَملالاَّ فلاَ
 الْمَوْتُ 

ی  س 
ْ
الَ لَُ  ضَعْ رَأ

َ
ق

ی  ی فلالا  للالا  یلالاا علالاَ
ْ  جَاَ   بَجْر ک فَقلاَ

   
ْ رُ اللَّ

َ
 أ

ذَا  ْ  إ  فَاضلالالاَ
ی  دْسلالالالالالا  نلالالاَ
ا  هلالاَ اوَللالاْ نلالاَ تلالاَ فلالاَ
یلالالاَ ک وَ  بلالالا 
ا  هلالاَ گْ ب 

اْ سلالالاَ
 وَجْهَک ...

ضَی وَ َ  َّ 
َ
ثُمَّ ق

ینَ  ن  یرُ الْمُؤْ     
َ
أ

یلالامْنَی  یلالاَ هُ اللالاْ
َ  بَنَکلالا    تَحلالاْ

هَا   فَمَسَحَُ  ب 

  ْ اضلالالاَ فَدلاَ
یهَا  نَدْسُُ  ف 
لَی  فَرَفَعَهَا إ 

 وَجْه    

ی     ۰۰۰۰ 3بحارالانوار 5 ضلالالالالالالالالالالالاَ
َ
ق

 الل رسلالاول
یلالالار    لالالا 

َ
وَیلالالاُ  أ

ینَ    ن  ؤْ   ملالاُ اللالاْ
  َ الْیمْنَی تَحلالاْ

 بَنَک   

  ْ اضلالالاَ فَدلاَ
یهَا  نَدْسُُ  ف 
لَی  فَرَفَعَهَا إ 
هلالالالا     وَجلالالالاْ
حَُ   فَمَسلالالاَ

هَا  ب 
رُبَ  ۰۰۰۰ 2بحارالانوار 6

َ
ا قلالا ملالاَّ للالاَ فلالاَ

 خُرُوجُ نَدْس    
 

عْ یا  ُ  ضلالالاَ الَ للاَ
َ

قلا
ی  ی ف  سلالالا 

ْ
ی رَأ عَل 

ْ  جَاَ   بَجْر ک فَقلاَ
   

ْ رُ اللَّ
َ
 تَعَالَیأ

  ْ ذَا فَاضلالاَ فَإ 
ی  دْسلالالالالالا  نلالالاَ
ا  هلالاَ اوَللالاْ نلالاَ تلالاَ فلالاَ
ک وَ  یلالالا   بلالالا 
ا  هلالاَ گْ ب 

اْ سلالالاَ
 وَجْهَک

  

 جتو  شماوه دو

را  نتیج : این دسلالات  از روایات،  ضلالامون  وردنظر  ا  بنی بر سلالای ن ندس نبی در دسلالاتان علی 
بوده و  افزای . ب  این صلالالاورت ه  این عم  وصلالالایتی از جانلا سیا بر اهر تلاأیی  هرده و ب  اعتبار آن  ی

ان . ابتمالًا اع   الوری و  ناقلا این روای  را صلا  و ان ی سلالاال بع  از ب  آن عم  هرده ا یرالمؤ نین
اب نق  شلا ه باشلا . سس زادگاه ن ر روی الارشلااد نق  هرده باشلان  و روایات بحار هم از روی همین سلا  هت

این روای  ارشلالااد شلالایخ  دی  اسلالا . شلالااذ و آباد بودن این روای  و خالی بودن  نابع تاریخ و سلالایره از این 

                                                                        

ایک روایت را به نقل از ابک عباس از کتا  مسند احمد آورده ولی مک آن  (271-271, ص7719)ابک شهر آشو  مازندرانی  1 .
 .را در مسند احمد نیافتم

 .(520ص22, ج1089)مجلسی  2.
 .به نقل از ارشاد (411ص 22, ج7417)مجلسی از طریق اهل بیت... و  (522-521ص22, ج1089)مجلسی . 9 
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ر ه  عمو ا در آن اسناد، ذه -عبارات  وصلای  و همچنین نیاوردن سلسل  سن  در ارشاد و بتی بحارالانوار 
 ن روای  اس .، دلای  تردی   ا نسب  ب  ای-شون   ی

 گویددر روز شوری از فضائل خود می حدیث نشید؛ امیرالمؤمنین 2-2-4

ه ق(  ضلالامون سلالای ن ندس  233در ب یث دیگری در هتاب المسلالاترشلالا   حم  بن جریر طبری    
 ندره نق  هرده اس :در روز شورای شش نبی آ  ه اس  ه  این ب یث را از زبان ا ا  علی

م  
ََ ذَا  َُ یَ، حََ  یُ امُْمُْفم م فم

َ
َ :َا، ح اَأَال ََ  ْ ذم م فم َُ  

الَ  ص َ مَ خم ى اَعَسَّ ََ و ، ح  -1، ح خَطََّبَ یْمَ الش ه َ نشََسْتُممُ اهَّ
خُوُ  ََول

َ
اَسْ، ح َ

َ
یممْ َ لْ ام ىَُ مَّ لََ اه غَیم َُ َّ َ الُوا: ارَّ

ُ
 … ثُ

الَتْ نَفْ  -9  اَسْ، ح َ  َ
َ
یممْ َ  ام

َ
، ح َ َ سْتُممُ اهَّ الَ: نشَ  َ ى؟  اهسُ ََ  ول  َ هُ غَیم

ََ جْ ََ ا  َ َ  سم
، ح اََ س  َ هم

فم كرِّ
مَّ لََ  َُ  .َ الُوا: ارَّ

برای اعضلالاای شلالاورا، از زبان خودشلالاان اسلالا  ه  از   ضلالامون ب یث برشلالامردن فضلالاا   ا ا  علی
هن . در این هتاب شلالالاماره نهم ب  ز ان ربل  سیا بر ادا   سی ا  ی 37شلالالاماره یک شلالالارو  شلالالا ه و تا ع د 

صورت  بارک اشاره و ه لای ن آن ب  و جاری شلا ن رو  ای لاان در هف دسلا  ا یرالمؤ نین اهر 
صورت توان  درس  باش  ه   ضمون این ب یث، ب دارد. این بخش از این ب یث  دصلا  ب  این دلی  نمی

فی هد  فمسلالالاگ بها  الل طولانی  ن  ها   و عینا شلالالابی  ب  هم( و ب ون این بن   سلالالاال  ندس رسلالالاول
جه ( در، المناقلا خوارز ی، ابتجاج طبرسلالای، خصلالاال صلالا وق، غرر الاخبار دیلمی، بحارالانوار، لسلالاان و

 الح ی ، اثباتصلالالاورت  وجز یلاا جز ی  ذهر یک بن  از ب یث( و در شلالالار  ابن ابیالمیزان ابن بجر و بلا 
ساهر آ  ه اس . ابن ع اله اه، ا الی سلای   رتضی، تدسیر البرهان، بصا ر ال رجات و ترجم  ا ا  علی

توان  دلیلی بر اضلالالااف  شلالالا ن این ین بخش از روای ،  ندرد اسلالالا  و نبود آن در دیگر اشلالالاکال  روای   یا
ان ، طبری بخش، ب  روای  اصلالالی باشلالا . از نظر سلالان  نیز، برخ ب دیگر  نابعی ه  این روای  را نق  هرده

 در المسترش  سن  را نیاورده اس  و بررسی رجالی  مکن نیس .

ین فرد نزد پیامبر عایشه محبوب 5-2-2  کندرا توصیف می تر

اخ( از عای   اس  ه  این دسلات  از روایات  اجرای دی ار جمیع بن عمیر همراه با  ادر  و خال  یا عم 
سرسن . عای   هم در ( از او سلاؤال  ی یا درباره علی ترین فرد نزد رسلاول خ اآن جا درباره  حبوب

گوی : از هسلای از  ن سرسی ی  ه  نمای  و در ادا    یرا  عرفی  ی و همسلارخ علی جواب فاطم  
 در دستش جاری ش  و آن را ب  صورتش ه ی . ندس رسول خ ا 
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سلالالاال   نبع 
وفلالاات 

  ؤلف

بلالاخلالاش اول 
  تن

بلالاخلالاش دو  
  تن

بخش سلالالاو  
  تن

بخش مهار  
  تن

بلاخش سنجم 
  تن

 صنف ابن ابی  7
  7شیب 

قلالاال: دخللالا   321
علی عا  لالالا  
انلالاا و ا لالای و 
خلالالالااللالالالاتلالالالای 

 فسالناها: 

هلالایلالاف هلالاان 
 علی عن ه؟

قلالالالالااللالالالالا :   
تسلالاالونی عن 
رجلالالالالالالالالا ... 
سلاال  ندسلا  
فلالالای یلالالا ه 
فمسلالالاگ بهلالاا 
 وجه  و  ات

 لالالان ابلالالالا  سئ  ان  331 3الایضا  3
اللالالالالانلالالالالاا  

 الیک؟

قلالالالالالالالالالالالالاال 
. فلالااطملالا 

قلالااللالاوا فلالاملالان 
 الرجال؟

  فقال: زوجها

دخلالاللالا   لالاع  279 2تر ذی 2
علاملاتلای علی 

 عا    

فسلالاال : ای 
النلالاا  هلالاان 
ابلالالالا اللالالای 

اللالاللالا  رسلالالاول
 

قلالالالالااللالالالالا : 
 فلالااطلالاملالا 

فلالاقیلالا :  ن 
 الرجال؟

ان هلالاان  لالاا  قال : زوجها 
عمل  صوا ا 

 قوا ا

المحلالااسلالالان و  2
 2المساوی

 ب ود
211 

عن جمیع بن 
علاملایر قلالاال: 

 قل  لعا   

بلالا ثینی عن 
 علی،

فلالالاقلالالااللالالا :   
تسلالالاألنی عن 
رج  سلالالاال  
نلالالالالالادلالالالالالاس 

اللالاللالا  رسلالالاول
 فی ی ه ،

 و ولی غسل 

                                                                        

 …عک صدقه بک سعید عک ومیع بک عمیرحدثنا ابوبکر بک عیاش )استادش( (978ص 3, ج1083)ابک ابی شیبه الکوفی .1
  .(255, ص1973)الازدی النیسابوری . 2
حدثنا حستتیک بک یزید الکوفی اخبرنا عبدالستتلام بک حر  عک ابی الجحاف عک ومیع بک  (932ص 5, ج1089)الترمت ی .9

 .عمیر التیمی قال : ... ه ا حدیث حسک غریب
  .(229, ص1028)بیهقی . 0
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دخلالاللالا   لالاع  ۳۱۳ 7نسا ی 1
ا لالای علالاللالای 
علاا  لالالا  و انا 

 غ  

فلالاذهرت لهلالاا 
علیلالاا رضلالالای 

 الل  عن 

فلالاقلالااللالا   لالاا 
رایلالا  رجلالا  
ابلالالالا اللالالای 

اللالاللالا  رسلالالاول
  ن  

و لا ا لالالاراه 
ابلالالالا اللالالای 

 الل رسول
  ن ا رات 

 

قلالاال دخلاللالا   211 3 سن  ابویعلی 3
 ع ا ی علی 

 عا   

فسلالاالتها عن 
 علی

قلالااللالا :  لالاا 
رایلالا  رجلالا  
ابلالالالا اللالالای 

اللالاللالا  رسلالالاول
 

و لا ا لالالاراه  
هلاانلا  ابلالالا 
اللالالالالالالالالالالالالای 

 الل رسول
  ن ا رات 

 

 لالالالانلالالالااقلالالالالا  1
 2ا یرالمؤ نین

بلالایلالاا 
۳۱۱ 

قلالاال: دخللالا  
علی عا  لالالا  
انلالاا و ا لالای و 
 خالتی قال : 

فسلالالاالنلالااها: 
هلالایلالاف هلالاان 

 علی عن ه؟

تسلالاالونی عن   
رجلالالالا  ... 
سلاال  ندسلا  
فلالالای یلالالا ه 
فمسلالالاگ بهلالاا 
 وجه  و  ات

قلالاال دخلاللالا   ۳6۳ 2شر  الاخبار 1
 لالاع علالاملالاتلالای 
علالالالاا  لالالالالالالا  

 فسالتها:

ای نسلالالالالاا  
هلاانلا  ابلالالا 

الل  الی رسول
  قلالااللالا :

 فاطم  

فقلااللا  لها: 
فلالاملالان هلالاان 
ابلا الی   ن 

 الرجال؟

قلاال : بعلها 
علی بن ابی 

 طاللا 

و لقلالا  هلالاان 
هملالاا علملالا  
 صلالالالالاوا لالالاا( 

 قوا ا

بآخر، إن  قی   ۳6۳ 1شر  الاخبار 3
للالاعلالاا  لالالالالا : 
قلالالالالااللالالالالا : 

هیف هلالاانلالا  
 لالانزللالا  علی 

 فیکم؟ ...

هلالالالالالایلالالالالالاف   
تسلالاألونی عن 
رجلالالالالالالالالالالالا  

                                                                        

   .حدثنا ابک عینیه عک ابیه عک ومیع  و هو ابک عمیرقال : ... (180, ص1903)نسائی شافعی  .1
  ...حدثنا حسک بک حماد کوفی حدثنا بک ابی غنیه عک ابیه عک الشیبانی عک0057حدیث  (278ص 0, ج1018)ابویعلی  . 2

ای )الکوفی القا بک عبد الوهّا  قالا: حدثنا أبو بکر بک عیّاش عک صدقه بک سعیدحدّثنا محمد قال: حدثنا الحکم و فییل .9 
 .(31ص2, ج1012

وبآخر عک ومیع بک عمیر اییا: انه قال: قالت عمتی لعائشه: ما حملک  7411رقم  (741ص 7, ج7411)التمیمتّ المغربت  0.
مک علی ع و لا فی  ؟ قالت: دعینی عک ه ا. والله کاکان احد مک الروال احب الی رسول الله  علی علی علی الذروج

 .النساء مک فاطمه
 . (31ص 2, ج1087)التمیمتّ المغربت  .5
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ندس  فاض  سبحان الل ه 
 الل رسول

فلالالای یلالالا ه 
فمسلالالاگ بهلالاا 

 وجه ؟
سلالالاالتها ا راه  ۳6۳ 7شر  الاخبار 71

 فی  قا  آخر:
 لالالان هلالالاان 
ابلالالالالالالالالالالالا 
اصلالالالالاحلالااب 

اللالاللالا  رسلالالاول
؟ 

قلالااللالا : علی  
 بن ابی طاللا

 لالااظلالانلالاکلالام 
برج  سلالاال  
نلالالالالالادلالالالالالاس 

 الل  فیرسول
یلالا ه فمسلالالاگ 

 بها وجه 
 سلالالالالالاتلالالا رک  77

 3باهم
دخلالاللالا   لالاع  ۴۱5

ا لالای علالاللالای 
علالالالاا  لالالالالالالا  
فسمعناها  ن 

 ورا  بجاب 

و هی تسالها 
 عن علی

فلالالالاقلالالالااللالالالا  
تسلالالاالنی عن 
رج  و الل   ا 
اعلالاللالام رجلالا  
هلالاان ابلالالا 
اللالالالالالالالالالالالالای 

 الل رسول
  ن علی

و لا فلالالای 
الار  ا راه 
هلاانلا  ابلالالا 
اللالالالالالالالالالالالالای 

 الل رسول
  ن ا راه

 

عَ  231 2ا الی طوسی 73 دخلالاللالا   لالاَ
ی  للالاَ ی علالاَ  لالاِّ

ُ
أ

 عا    
 

ا  ذَهرْتُ لَهلالاَ فلالاَ
یلالالااً    للالالا  علالالاَ

 فَقَالَْ : 

یُ  رَجًُ  
َ
َ ا رَأ

لاَّ  بلالاَ
َ
هلالاانَ أ

لَی رسول الل  إ 
 ، ُْن    

یلالاُ  
َ
ا رَأ وَ  لالاَ

  ْ ه هلالاانلالاَ
َ
اْ رَأ

ی  للالالاَ  إ 
لاَّ بلالالاَ

َ
أ

 الل رسول
. ت   

َ
نْ اْ رَأ    

 

عَ  ۴6۱ 2ا الی طوسی 72 ُ   لالاَ للالاْ ْ : هلالایلالافَ هلالاانَ دَخلالاَ اللالالالالاَ
َ

وَ هلالالالایلالالالافَ  قلالالالالا

                                                                        

 .بدون سند (108ص 1, ج1087)التمیمتّ المغربت . 1
حدثنا ابوبکر محمد بک علی التقیه الشاشی ثنا ابوطالب احمد بک نصر الحافظ ثنا  (714ص 7, ج7411)الحاکم النیسابوری . 2

علی بک سعید بک بشیر عک عباد بک یعقو  ثنا محمد بک اسماعیل بک الروا الزبیدی عک ابی اسحاق الشیبانی عک ومیع بک عمیر 
 .قال... ه ا حدیث صحیز الاسناد و لم یذرواه

 .(249, ص7474)طوسی  . 9
حدثنا  أخبرنا ابک الحمامت المقرئ ، قال : حدثنا أبو الحسیک أحمد بک عثمان الآدمت ، قال : (902-901, ص1010)طوستی  .0 

محمد بک الحستتیک ، قال : حدثنا أبو غستتان مالك بک عستتماعیل ، قال : حدثنت أبو بکر بک عیاش ، قال. حدثنا صتتدقه بک ستتعید 
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ی  الَت 
ی وَ خلالاَ ِّ 

ُ
أ

عَلَی عا  لالالا ، 
لْنَاهَا 

َ
 فَسَأ

ی  للالاَ  عَل  نْز   لالاَ
  ْیکم  ف 

ه    
سُبْحَانَ اللَّ

لَان  
َ
هیفَ تَسْأ

ا  عَنْ رَجٍُ  لَمَّ
اتَ   لالالالالالالالالالالالاَ

 الل  رسول

ی عَنْ  لَانِّ
َ
تَسْأ

عَ  ٍ  وَضلالالاَ رَجلالاُ
ی  للالاَ یلالاَ هُ علالاَ
مْ  عٍ للالاَ وْضلالالا   لاَ
یلالا    مَعْ ف  یلالاطلالاْ

بَ 
َ
 أ

دخلالاللالا  علی  121 7ربیع الابرار 72
عا  لا  رضلالای 

 قل اللّ  عنها 

 لالالان هلالالاان 
أبلالا النا  

الل  إلی رسول
؟ 

فلالالاقلالالااللالالا : 
: فلالااطملالا 

قلاللالا : إنملالاا 
أسلالالاألک عن 

 الرجال،

: قلالالااللالالا : 
زوجهلالاا و  لالاا 
یلالاملالانعلالا ؟ فو 
الللاّ  إن هلالاان 
لصلالالالالالاوا لالالاا 

 ،3قوا ا

و لق  سلالالاال  
نلالالالالالادلالالالالالاس 

اللالاللالا  رسلالالاول
  ،فی ی ه

فلالاردهلالاا إللالای 
 فی . 

ُ  و  57۰ 2تاریخ د  ق 71 إنّ اُ لالالاَّ
ُ  دَخَلَتا  خلاالَتلاَ

 عَلی عا   ، 

قلالاالتلالاا: یلالاا  فلالاَ
اللامؤ نین، ا 

رینلالاا عَن  أخب 
ی  عَل 

قلالااللالا : أی 
شلالالالالالالالالالالای  

 تَسألنَ؟ه

علالالان رجلالالا   
...سلالالالالااللالاَ  
نَدسُُ  فی ی ه 
هلالاا  گَ ب 

فَمَسلالالاَ
 2وَجهَُ  و ... 

لقلا  سلالالااللا       5۱۱ 1المناقلا 73
نلالالالالالادلالالالالالاس 

اللالاللالا  رسلالالاول
  فی هف

علالی فردهلالاا 
 إلی فی ، 

                                                                        

 حدثنت ومیع بک عمیر التیمت ، قال :...  :الحنتت ، قال
 ومیع بک عمیر... (137ص 2, ج1012)زمذشری . 1 

 به ایک معنا که همواره در قیام و قعود باشد به نظر نوعی از اشکال قسم است. 2 .
قرئ علی ایک حدیث را از هشت طریق دیگر به ایک صورت:  أم المجتبی قالت  (794ص 42, ج7471)ابک عساکر الشافعت .  9

قه بک صالز نا أبو بکر بک عیاش عک صد بک أبت القاسم عبراهیم السلمت أنا أبو بکر بک المقرئ قالا أخبرنا أبو یعلی نا عبد الرحمک
 سعید عک ومیع بک عمیرنقل کرده:... 

 أفدیه بما علی الأرض قالت فلم خروت علیه؟ قالت أمر قیت لوددت أنت .0 
  ..عمیر بک سعید کلهم عک ومیع بک وابک الحجاف وعثمان عیاش بک بکر أبو (30ص 2, ج1973 )ابک شهر آشو  مازندرانی.5 
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دخلالاللالا  علی  692  7ه ف ال م  71
عا    فقل : 
 ن هان أبلّا 
اللالانلالاا  إللالای 

  الل رسول

فلالالاقلالالااللالالا : 
 ، فاطم  

قل  لها: إنّما 
أسلالالاألك عن 

 الرجال؟

قلالالالالااللالالالالا : 
 زوجها، ...

و لق  سلالالاال  
نلالالالالالادلالالالالالاس 

 الل رسول
فی ی ه فردّها 

 إلی فی 
اللالالابلالالا ایلالالا  و  71

 3النهای 
ُ  وَخَالَتَُ   7۴۴ َّ 

ُ
نَّ أ

َ
أ

ا عَلَی  تلالاَ للالاَ دَخلالاَ
 عا    فَقَالَتَا:
 َّ 

ُ
یلالالالالالالاا أ

ینَ،  ن   الْمُؤْ  

ا عَنْ  ینلالاَ ر  خْب 
َ
أ

الَْ : 
َ

ی. قلا عَل 
یٍ   ی شلالالالالاَ

َ
أ

لْنَ؟
َ
 تَسْأ

    ٍ نْ رَجلالالاُ علالالاَ
نْ  وَضَعَ یَ هُ   

 الل رسول
ا،  علالاً وْضلالالالالا   لالاَ
فَسَالَْ  نَدْسُُ  
ه   ی یلالالا   فلالالا 
ا  هلالاَ گَ ب 

فَمَسلالالاَ
 2وَجْهَُ ،  

ان ا لالالا  و  ۱۱7 2 جمع الزوا   73
خلاالتلا  دخلتا 
علی عا  لالالا  

... 

ا قالتا فاخبرین
 عن علی

قال  عن ای 
شلالای تسلالائلن 

 عن رج  

وضلالالالاعلالاملالان  
 الل رسول

 لالاوضلالالالالاعلالالاا 
فسال  ندس  
فلالالای یلالالا ه 
فمسلالالاگ بهلالاا 

 وجه 
المستطرب فی  31

هلالالالا  فلالالالان 
  1 ستظرب 

دخلالاللالا  علی  ۱5۱
عا  لالا  فقل  

 لها: 

أخبرینی  ن 
هلالاان أبلالالا 
اللالانلالاا  إلی 

 الل رسول

قلالالالالااللالالالالا : 
. فلالااطملالا 

قلاللالا : إنملالاا 
أسلالالاألك عن 

قلالالالالااللالالالالا : 
 زوجها، ...

لقلا  سلالالااللا  
نلالالالالالادلالالالالالاس 

اللالاللالا  رسلالالاول
  فی یلالا ه

                                                                        

قلت: فما حملك علی ما کان؟ فأرسلت : مک ربیع الأبرار للزمذشرم قال ومیع بک عمیر (200ص 1, ج1085)الاربلی  . 1
 .خمارها علی ووهها و بکت و قالت: أمر قیی علتّ 

حْمَکِ  (33ص11, ج1080)ابک کثیر الدمشقی  .2 اشٍ، عَکْ  بْکُ  أَبُو بَکْرِ صَالِزٍ، ثَنَا  بْکُ  قَالَ أَبُو یَعْلَی: ثَنَا عَبْدُ الرَّ ، یدٍ سَعِ  بْکِ  صَدَقَه عَیَّ
ا بْکِ  عَکْ وُمَیْعِ   .عُمَیْرٍ ...وَهََ ا مُنْکَرٌ وِدًّ

رْضِ . 9 
َ
ت أَفْدِیهِ بِمَا عَلَی الْأ  قَالَتَا: فَلِمَ خَرَوْتِ عَلَیْهِ؟ قَالَتْ: أَمْرٌ قُیِتَ، لَوَدِدْتُ أَنِّ

أخبرنتا أنتا أبو یعلی نتا عبد الرحمک بک صتتالز نا أبو بکر بک عیاش عک  عک ومیع بک عمیر:... (112ص 3, ج1080)هیثمی  .0
 .صدقه بک سعید عک ومیع بک عمیر

 .(103, ص1013)ابشیهی   5.

http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D9%84%D9%8A
http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D9%84%D9%8A
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فلالاردهلالاا إللالای  الرجال
 فی 

انا سلالالاال عن  975 7هنزالعمال  37
 عا   

 لالالان هلالالاان 
ابلالا النا  

الل  الی رسول
 

قلالالالالااللالالالالا : 
. فلالااطملالا 

قلاال: لسلالالانا 
نسلالالاالک عن 

 النسا 

  قال : زوجها

ُ  عَلَی  ۰۰۰۰ 3بحار الانوار 32 للالاْ دَخلالاَ
 عا    فَقُلُْ  

نْ هلالالاانَ   لالالاَ
ا    لاَّ النَّ بلاَ

َ
أ

لَی رسول الل  إ 
   ْ اللالاَ فَقلالاَ

مَ   فَاط 

ا  ملالاَ نلالاَّ ُ  إ  للالاْ
ُ

قلالا
لُک عَن  

َ
أ سلالالاْ

َ
أ

 . جَال   الرِّ

الَْ  زَوْجُهَا
َ
الَْ   ق وَ لَقَْ  سلالالاَ

سُ  دلالالالالالاْ نلالالالالالاَ
اللالاللالا  رسلالالاول
   ه ی یلالا   ف 

ی  للالاَ ا إ 
هلالاَ رَدَّ فلالاَ

ی     2ف 

الَْ       ۰۰۰۰ 2بحارالانوار 31 وَ لَقَْ  سلالالاَ
سُ  دلالالالالالاْ نلالالالالالاَ

اللالاللالا  رسلالالاول
  ِّی هف ف 

ا  هلالاَ ی فَرَدَّ ل 
علاَ

. ی   لَی ف   إ 

 جتو  شماوه سه

                                                                        

 ومیع بک عمیر: انا سال عک عائشه: ...  (105ص 12, ج1083)المتقی الهندی .  1
مَذْشَرِمِّ قَالَ قَالَ وَمِیعُ بْکُ عُمَیْرٍ کشف الغمه مِکْ  (272ص 92, ج1089)مجلسی .  2 بْرَارِ لِلزَّ

َ
  رَبِیعِ الْأ

اماً فَقُلْتُ فَمَا حَمَلَكِ عَلَی مَا کَانَ فَأَرْسَلَتْ خِمَارَهَ در ادامه:   9 . اماً قَوَّ هِ عِنْ کَانَ لَصَوَّ ا عَلَی وَوْهِهَا وَ بَکَتْ وَ قَالَتْ وَ مَا یَمْنَعُهُ فَوَ اللَّ
.وَ رُوِمَ أَ  هِ  مْرٌ قُیِتَ عَلَتَّ هُ قِیلَ لَهَا قَبْلَ مَوْتِهَا أَ نَدْفَنُكِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّ ت أَحْدَثْتُ بَعْدَهُ. أَنَّ  فَقَالَتْ لَا عِنِّ

هُ 717ص 73, ج7417 ی)مجلس .0 افِ وَ عُثْمَانُ بْکُ سَعِیدٍ کُلُّ اشٍ وَ ابْکُ الْجَحَّ هَا ( أَبُو بَکْرِ بْکُ عَیَّ مْ عَکْ وُمَیْعِ بْکِ عُمَیْرٍ عَکْ عَائِشَه أَنَّ
 ... قَالَتْ 
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 شک  شماوه یک

. شبک  عنکبوتی رسم ش ه در این شک  شا   طرقی اس  ه  از جمیع بن عمیر آغاز و 7شر  شک  
 عنوان راوی و شاه  اولی  ب یث، ن لاعلا شلا ه و ب   نابع باوی روای  ختم ش ه اس . جمیع بن عمیر ب 

نوان ععنوان بلق  ی   لالاترک اصلالالی و صلالا ق  بن سلالاعی ، ابوبکر بن عیاخ و ابی اسلالاحاق شلالایبانی، ب ب 
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  ه  دهن ه ی  نبعی اسلالابلق  های   لالاترک فرعی ایدای نقش  ی هنن . اشلالاکال سایینی شلالاک  ن لالاان
 روای  در آن آ  ه اسلا .  نابعی ه  داخ  شلاک  بیضی گذاشت  ش ه، فاق   ضمون سی ن ندس نبی

 و  نابعی ه  داخ   ستطی  قرار داده ش ه، باوی عبارت  وردنظر هستن .  در دس  علی

 نتیجه بررسی اسنادی )جدول شماره چهار( و شبکه عنکبوتی: 2-2-5-1

تملاا ی روایات  درد و شلالالااذ   ندرد( بوده و همگی تنها از یک راوی ب  نا  جمیع بن عمیر نق   .7
 ش ه اس .

در سلالسلال  سلان  روایات باوی عبارت  وردنظر  سی ن ندس نبی(ح بتماً نا  ابوبکر بن عیاخ  .3
 شود.دی ه  ی و ص ق  بن سعی   هر دو با هم(

اخ( از عای لالالا  و سرسلالالای ن  مکن اسلالالا  دیلا ار جمیع بن عمیر همراه با  ادر  و خال  یا عم  .2
و 3، غسلالالا   7"  ث  وضلالالاوالل سلالالاوالاتی از او، در  واردی غیر از" ابلا النا  عن  رسلالالاول

 بوده باش . و یا ... 2بیی
سلالالار سلالالالسلالالال  اسلالالا ح ی ب یث ه  در تما  طرق ب یثی عنوان ناق  اولی جمیع بن عمیر ب  .2

س از یافت  و سهای  ختلف گسلالاترختوان  جاع  ب یث باشلالا  زیرا ابادیث از وی ب  شلالااخ نمی
اضلالااف  شلالا ن بخش  زبور( شلالا ه اسلالا . ابن های   لالاترک فرعی( دمار ت ییر  ب او،  در بلق 

عسلالااهر ب یث را با شلالاش طریق  ختلف از ابی اسلالاحاق شلالایبانی و با سلالا  طریق دیگر، از ابی 
 رتب  از اعمش و نیز از هثیر النوا ح همگی از و بلاا یلاک طریق از ابلاان بن ت للا و یک الجحلااب

جمیع بن عمیر نق  هرده اسلالا  ه  این تعّ د طرق، ن لالاانگر صلالاحّ  صلالا وری روای  از جمیع 
یک از این دوازده طریق، بحثی از سی ن ندس اینجاس  ه  مرا در هیچاسلا  و سلاؤال اصلی

 (332ب  بع  و د 337د23, ج7271 ابن عساهر ال افعي شود؟ دی ه نمی نبی
جماعی ابن ابی شلالالایب ، اگر بتوان از لحاح رجالی ب  جمیع بن عمیر اعتماد بلااتوجلا  .1 ب  وثاق  ا 

توان در  ورد صلالالا اق  ابوبکر بن عیاخ و صلالالا ق  بن سلالالاعی  شلالالاک نمود و اگر این هرد،  ی
                                                                        

 .(39ص 1, ج1028)ابی داوود  1.
سَائت وابک ماوه فت الطهاره مک کتبهم لجمیع عک عائشه رات الله  (120ص 5, ج1088)المزم .2  روی أبو داود والنَّ
عنها حدیث: دخلت مع أمت وخالتت علی عائشه فسألتها عحداهما: کیف کنتم تصنعون عند (ومیع بک عمیر حدثنا صدقه عک)

  ..الحدیث..الغسل
سَائت عک صدقه بک سَعِید عنه)ومیع( عک عائشه .9 حدیث: دخلت مع أمت وخالتت علی عائشه فسألتاها: کیف کان انترد النَّ

 ..همان منبع…علیه وسلم یصنع عذا حاات عحداککرسول الله صلی الله 

https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001173&spid=317
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001173&spid=317
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1005082&spid=317
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1005082&spid=317
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بخش، بع ها ب  روای  اضلااف  شلا ه و جز  ب یث نبوده باشلا ح ابوبکر بن عیاخ و یا ص ق  بن 
 ان .را، ب  روای  افزودهسعی ، این قسم  

از  یان دو ندر نا  برده، ب  صلالا ق  بن سلالاعی  بی لالاتر  ظنون هسلالاتیم مرا ه  روای  از ابوبکر بن  .3
عیاخ از طریق ابی الجحاب ب ون "سلاال  ندسلا " نق  ش ه اس  و روای  با بضور ابن عیاخ 

ر ه و ب ون بضلاور صلا ق  بن سلاعی  در سلالسلال  سلان  ب  طور صلاحیگ نق  شلالا ه اس  ولی در
سلالسلال  سلان ی ه  نا  صلا ق  دی ه ش هح بکای  سی ن ندس نیز در ادا   روای  اضاف  ش ه 

 اس .
شود تنها یک طریق وجود دارد ه  همراه با سی ن ندس، در سلسل  سن ، نا  ص ق  دی ه نمی .1

ر هن .  دآن هم جایی اسلالا  عثمان بن سلالاعی ، برادر وی از جمیع بن عمیر ب یث را روای   ی
 المناقلا(

 مطالعه رجالی: 2-2-5-2

 الف( جمیع بن عمیر

بُو الأسلالاود الکوفی از قبیل  بنی تیم هوف   ی باشلالا .
َ
ی أ یم  و از عب الل  بن ا جمیع بن عُمَیر بن عداق التَّ

نْصلاار ی  دایی او( و عا    أ  المؤ نین و عم  عُمَر بن الخطاب وأبی برده بْن نیار
َ
اخ، نق  ب یث هرده الأ

حَاقَ ال لالایبانی و هثیر النوا  و  اسلالا  و سلالاْ بُو إ 
َ
لَیمان أ لَیمان الأعمش، سلالاُ بی عوب، سلالاُ

َ
بُو الجحاب داود بْن أ

َ
أ

ی  از بندی از او ب یث روای  هرده  ان .ص ق  بْن سَع 
و در هتاب الکاشلالالاف از  (37د1, ج7213 الذهبي  ذهبی در هتلااب تاریخ الاسلالالا  ، " هوفی جلی "

ب  فَالل  تَعَالَی اعْلَم" در هتاب الم نی فی  الْکذ  قا وَق  رََ اه بَعضلالاهم ب  اد  بْسلالابُ  صلالاَ
َ
اصلالاط   جر  "واه" و " أ

ه  نوعی تناقی در خود استداده هرده اس   (723د7, ج7271 الذهبي, الم ني في الضلاعدا  الضلاعدا  
 ان  و ابن ع یرود. بخاری و الساجی از عبارت جر  " فی  نظر " برای او استداده هردهآرا  وی ب  شلامار  ی

 . هنن هن ، دیگران سیجویی و دنبال نمیای اس  ه  آنچ  را او نق   یگدت : اه  عا  
 و در هتاب المجروبین گدت : " (771د2, ج7232 ابن ببلاان  ابن ببلاان او را در "الثقلاات" نلاا  برده

ع  م  ظ یقُول سلالالاَ یث ... الْحَاف  یا یضلالالاع الْحَ   ضلالالا  ا    هو نُمَیرٍ یقُولُ  بن هلاانَ رَاف  هذَب  النَّ
َ
نْ أ ان,  ابن بب   

ه  ن لالالاان از تناقی در نظر ابن  (371د 7, ج7233المجروبین  ن المحلا ثین والضلالالاعدا  والمتروهین 
بن بجر ا نگرد.ببان اسلالالا . البت  ه  وی همانن  جرجانی، ب  ت لالالایع و  کتلا هوف  ب  دی  جر  راوی  ی
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بُو باتم نیز درباره ویجمیع را" صلالا وق یخطئ و یت لالایع" و در طبق  سلالاو  راویان توصلالایف هرده اسلالا 
َ
 . أ

المزي  اصلاط بات: "هوفی، تابعی،  ن عتق ال لایع ،  حل  الص ق، صالگ الح یث را ب  هار برده اس . 
 ثق  و صلالا وق فردی او  جمو  در ه  اسلالا  باور این بر " ال لالایع  "أعیان ینویسلالان ه (731د 1, ج7211
 هاآن عقای  با ه  اسلالا   علی و سیا بر اخوت مون روایاتی نق  خاطرب  تنها وی تضلالاعیف و اسلالا 
ع     ا قانی  ابص  بحث ها ییرا ون او را، ت یع  وی ب   (331د 2ج ,7212  الأ ین نیسلا  سلاازگار

ان ، غیر علو   ی دان  ولی مون ع ه ای او را تضلالالاعیف هرده خلااطر روایلا  هردن فضلالالاا لا  اه  بی 
 .(71د 73, ج7237 الما قاني  الحال اس 

 ب(ابوبکر بن عیاش

عیاخ بن سلالاالم الأسلالا ی بالولا  الکوفی الحناط المقری  کنّی ب  أبوبکر. در تاریخ تول  او شلالاعب  بن 
از دنیا رفت   732تا  733هجری قمری  تول  و بین سال های  711تا  32اخت ب هسلا ح بین سلاال های 

ینَوري  اسلالالا  از طبقلا  ی هدتم روات اسلالالا  و اصلالالاحاب رجال در  ورد او وی  .(113د7, ج7333 اللا ِّ
ان : ه  ثق ، صلالا وق، صلالاالگ الح یث، عاب  و عارب ب  ب یث و علو  و قرآن و ب یث و اه  صلالا ق و گدت 

, 7212 الأ ین  ش ههوخ اسلا  ا ا بسیار دمار خطا و اشتباه  یا ان ، بسلایار سلاریع در ب یث و سلاخ 
, 7213ي  العسق ن تر گ ت  بود.سالی ه  بافظ  و هتابتش ضعیف.  خصلاوصا در ایا  ههن(212د3ج
و از نظر ابونعیم هثیرالخطا تر از او در  یان شلایوخ وجود ن ارد و ابتمالًا از همین روس  ه   (332د 7ج

, 7213 الذهبي,  یزان الاعت ال في نق  الرجال  عب الل  بن نمیر، وی را در ب یث تضلالالاعیف هرده اسلالالا .
قرآن را از عاصم بن  شمرَد ه ترین قرّا  و شیوخ   هور هوف  بر یا ا ابن ع ی او را از  هم (112د 2ج

هرد و درباره ابادیث  روی از او سال از عمرخ هر روز قرآن را ختم  یبه ل  روای  هرده اسلا  و طی سی
 گدت  اس  ه   ن از او ب یث  نکری ن ی    گر اینک  غیر ثق  از او روای  هن .

او اضلالالاطراب دی ه  انلا  هلا  بلاافظ نبوده و هثیر الخطاسلالالا  و در ب یثبلااهم و بزّار و تر لاذی گدتلا  
للا ی  ذهلا او اغدان . در بارهشلاود. ابم ، وی را ثق  و هثیرالخطا برشمرده ولی هتلا او را بی غلر  ی ی
ان  ولی اغللا او را عا ی  ذهلا خلااطر  لااجراهلاا و ابلاادیثی ه  از وی نق  شلالالا ه، بکم ب  ت لالالایع دادهبلا 
نراقی نیز او را عا ی  ذهلا با  ی  و ع ق  . دانس را بر دو خلید  افضلا   ی دانن . مراه  او علی  ی

گاه ب  ب یث شلالالایع  و سلالالانی  (331د7, ج7213 النراقي دان .  ی بلا  اه  بی  تسلالالاتری نیز او را آ
, 7271 التسلالاتري شلالاوشلالاتری(  هن  ه  ن لالاان از عا ی  ذهلا بودن اوسلالا .دان  و  اجرایی را نق   ی ی

نق  هرده، نزد  گوین  ب  سلالابلا روایاتی ه  از فضلالاا   اه  بی و برخی دیگر  ی (323-323د 77ج
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الل  خویی وی را با الداح: آی  (232د 1, ج7271 الأبطحي سلالان  ضلالاعیف شلالامرده شلالا ه اسلالا . اه 
  رسلالا "، توصلالایف هرده اسلالا  روی عن النبی هوفی، عا ی، ذهره البرقی فی أصلالاحاب الصلالاادق"

لباری، اان .  در فتگ ابن ابی شلالایب  و دیگران، از او  سلالاتقیما ب یث نق  هرده (17د 33 الخو ي بی تا, ج
 سنن تر ذی و...(

 ب(صدقه بن سعید الحنفی الکوفی

، ذهبی (233د 3, ج7232 ابن ببان, الثقات  با وجود این ه   ابن ببان نا ش را در "الثقات" آورده
و  (117د 7, ج7272 الذهبي, الکاشلالالاف في  عرفة  ن ل  روایة في الکتلا السلالالاتة  او را صلالالا وق خوان ه

و ابن وضا  او را  (723د72, ج7211 المزي  ا ا ابن قانع (221د 2, ج7317 الرازي ابوباتم "شلایخ" 
, 7213 اللالاذهبي,  یزان الاعتلالا ال في نقلالا  الرجلالاال  (221د 2, ج7317 الرازي  ضلالالاعیف شلالالامرده

و ابن الطان "لم تثب  ع الت ،   (271د 2, ج7231 العسلالاق نی  و السلالااجی "لیس ب لالای " (271د3ج
ي,  یزان  الذهبو بخلااری "عنلا ه عجلاا لالا"  (723د 72, ج7211 المزي  ولم یثبلا  فیلا  جر   دسلالالار"

را در  ورد او ب  هار برده ان . ابوبکر بْن عیاخ و سسلالارخ أبو  (271د 3, ج7213الاعت ال في نق  الرجال 
بملااد المدضلالالا  بْن صلالالا قلا  الحندی  عروب بلا  ابوبملااد هوفی هلا  از اصلالالاحلااب ابی عب الل  ا ا  جعدر 

بوداود، والنّ وای  هردهاز ص ق  ر   7(211د7, ج7271 طوسي و ثق  اس ،  صادق
َ
سَا ی، و ابن ان  و أ

 .های او را آورده ان  اج  در هتلا خود، روای 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        

  (130ص0, ج1902)ال هبت, میزان الاعتدال فت نقد الروال  ن ک  .1 
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 2شک  شماره 
: این شلاک  شبک  عنکبوتی روای   ربوط ب   اجرای دی ار جمیع بن عمیر از عای   و 2شلار  شلاک  

 27" ،ه  در  نابع  ختلف و  تع دی، تکرار و نق  شلا ه اسلا  و  الل رسلاولسلاؤال از "ابلا النا  عن  
گزی ه نتایج بررسلای سلان ی را در شک  شماره دو، ن ان دادیمح  ورد آن را در ج ول شلاماره سلا  آوردیم، و 

ه  فَمَ دهن ه  نابعی اسلا  ه  باوی عبارت " ای، ن لاانهای دایرهه  در آن، شلاک  ی ی   ُ  ف  الَْ  نَدْسلاُ گَ سَ سلاَ
هَا وَجْهَُ  "  ب 

طور ه  از شک  شماره دو سی اس ، اگر  نابعی را ه  ب ون سن  ب یث را نق  همانباشلا .  ی7
                                                                        

هَا عِلَی  الله ایک متهوم با اشکال مذتلف واژگانی دیگر مثل " وَ لَقَدْ سَالَتْ نَتْسُ رسول لازم به ذکر است. 1 فِی کفِّ عَلِی فَرَدَّ
 فِیهِ" نیز آمده است.
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ان ، ب  دلی  ع   دسلالاترسلالای ب  راویان و نبود سلالان  نادی ه بگیریم، در بقی  طرق نق ، نا  صلالا ق  بن هرده
ابتمالًا وی، ناشر این بخش ب  داخ  روای  سلاعی   و یک جا برادرخ عثمان( جز  لایندک سن  اس  ه  

جمیع بن عمیر و  اجرای سلاؤال از عای لا  باش . برای بررسی دیگر ابتمالات، راویان   ترک را در  ظان 
هنیم. در فر  اول اگر نخسلالالاتین راوی یعنی، جمیع بن عمیر، تک اسلالالات لال  یب اتها  قرار داده و تک

باشلالالا ح وجود دیگر طرق روای  ب ون بحث سلالالای ن ندس ه   هلااذب باشلالالا  و عای لالالا  منین نقلی نکرده
هن . همچنین اگر دو ین ناق  یعنی، ، این فر  را  نتدی  ی -ع دشلالالاان بیش از صلالالاورت دو  اسلالالا  

ابوبکر بن عیاخ این تک  اضلالااف  را در ب یث وارد هرده باشلالا ح این سلالاؤال  طر  اسلالا  ه  مرا در برخی از 
ابی غسلالاان از وی نق  هرده، اثری از "سلاال  ندسلالا  ... " ب  م لالام اسلاناد،  ث  سلالان ی ه  شلایخ طوسلالای از 

 خورد؟نمی

 حلقه مفقوده

همان طور ه  از شلاک  شلاماره دو سی اس ح نا  ص ق  بن سعی  در هر طریقی ه  آ  ه، بحث سی ن 
تلااریخی هلا  بحث سلالالای ن ندس نبی را آوردهح  -ترین  نبع بلا یثی ع وه  تقلا  ندس هم وجود دارد. بلا 

ه ق( اسلا  ه  در آن ابوبکر بن ابی شیب  این روای  را ب  نق  از استادخ  2۳5نف ابن ابی شلایب     المصلا
او با آنک  ب  یمن رفت  و در آنجا  .ابوبکر بن عیاخ عن صلالا ق  بن سلالاعی  عن جمیع بن عمیر نوشلالات  اسلالا 

 ق  بن  وه ارتباط صعاقا   گزی ه بود، در روایاتش ب   کتلا ب یثی هوف  همچنان وفادار بوده اسلا . ب 
سلالاعی  با ابن ابی شلالایب  ب  انکار اسلالا . شلالااه  این ه  هردو از  کتلا هوف  در قرن دو  و سلالاو  هجری 

  ه  بسن توج  دیگر آن جاسباشن . نکت  قاب هسلاتن  و جمیع و ابن ابی شیب  نیز هردو از یک قبیل   ی
ثق  ( وقتی ه  روای  را برای ابویعلی  و بن بماد هوفی، سسلار صلا ق  بن سعی    از اصحاب ا ا  صادق

و ابی اسلاحاق شیبانی، آن هم ب ون "سال   7نق  هردهح روای  را از طریق س رخ نق  نکرده و از ابن عینی 
هن  ه  ن لالاان آن اسلالا  ه  یا وجود صلالا ق  و ابوبکر بن عیاخ در سلالان ، برای ابوبماد، ندسلالا  ... " نق   ی

 ن را ترجیگ داده اس . سسن ی ه نبوده و یا  تن فاق  سی 
، بر هردن عبارات باوی جاری ش ن رو  نبی در دس  علی تا این جا هم  شلاواه  در  ورد اضاف 

 داشتن ص ق  بن سعی  در این  اجرا دلال   ی هن . دس 
 در  ورد انگیزه ها و  قاصلا  ص ق  از جع  یا افزودن  اجرای جاری ش ن رو  نبی در دس  علی

                                                                        

 یا ابک غنیّه. 1 
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عصلالالار یا سیش از بیات صلالالا ق ، جز یک  ورد شلالالااه  دیگری ن اریم. و آن هم بیتی باوی در  نلاابع هم 
 سلالالای  بمیری ه ق(  ۰79در دیوان اشلالالاعار سلالالای بمیری    ضلالالامون  وردنظر در     ا یرالمؤ نین

 :(2۱5, د۰۴2۱
 
 

سلای بمیری در شعری از وی ه  لحظات واسسین عمر صلا ق  از تصلاویرسلاازی هنری  رسلا یب  نظر  
نمودهح الگوبرداری و اقتبا  هرده و آن را ب  عنوان بقیق  یا فک  را توصلالایف  ی شلالاریف سیا بر اهر 

ی ادر روای  اضلااف  نموده اسلا . در این بی  با استداده از عنصر خیال و اغراق و دیگر صنایع ادبی صحن 
داده بودن  یا ب  نقلی دیگر در آغوخ ای لالاان و مسلالابی ه ب  سلالاین   ؤ نینالمرا ه  بضلالارت تکی  ب  ا یر 

ب  دس   بارک او جاری  شان بوده و ابتمالا طبق برخی نق  های دیگر خون یا آب دهان آن بضرت
تصلالاویر ه لالای ه اسلالا ، در بالیک  ب  واقع ن  او و ن  عای لالا ، ن  و سلالاال  ندس أبم  ..."  شلالا ه را با عبارت "

منین قولی بازگو ش ه اس ح  را ب  م م خود ن ی ه و ن  از زبان علی جان یا رو  نبی سی بمیری ،
 بلک  این ها سلااخت  و سرداخت  ذهن شلااعری بوده ه  در شهر هوف  و سس از عیادت ا ا  جعدر صادق

 گرا ی ه اس  و این نو  بیان در شعر جایز بلک  ا تیاز  حسوب  ی ود.   ذهلا شیع  از او ب 
 

 گیری. نتیجه3
بن ی را دست  وسلایل  رسلام نمودار و ج ول،  ضلاا ین   لاترک  سی ن ندس نبی در دس  علیب 

نموده و دریافتیم ه   تون، ب ون بحث سلای ن ندس از اصلاال  و تواتر بی تری برخوردارن  و روایات باوی 
الب غ  ه  تا دو قرن بع ،  تدرد و ب ون سلان  اس  و بحث سلای ن ندس، نادر و شلااذ هسلاتن ح عبارت نهج

غ  ب  دیگر الب ان  و بع ها نیز از نهجهرده الب غلا ، خطب  را ب ون این بخش نق  نلاابع روایی قبلا  از نهج
  ندس( ه  فر ودن : سس از  رگم، جان ب  علی یافت  اسلالالا . در  ورد وصلالالای  سیا بر اهر هتلا راه

 رابر دسلالا  خود بگیر و ب  صلالاورت  بکش ... "الارشلالااد" تا ب ود یک قرن سس از آن، تنها  نبع روای  فوق 
 اس .

 در دسلالالا  علی در یو  ال لالالاوری نیز ه  اشلالالااره ب  سلالالای ن ندس نبی ب یث ن لالالای  علی
ری ندره داردح ابتمالًا از المسترش  ابن جریر طبعنوان یک فضیل  ای ان بر دیگر اعضای شورای ششب 

 یافت  اس .ب  دیگر هتلا راه

 فألز ها المحیا و الجبینا و سال  ندس أبم  فی ی ی 

https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
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"،ه  در  لل اا ا در  ورد  اجرای دی ار جمیع بن عمیر از عای لا  و سؤال از "ابلا النا  عن  رسول
 ورد آن را در ج ول شلالاماره مهار آوردیم، و نیز با  27 نابع  ختلف و  تعّ دی، تکرار و نق  شلالا ه اسلالا  و 

نتایج بررسلای سلان ی ه  در شک  شماره دو، ن ان دادیمح نا  ص ق  بن سعی   و یک جا برادرخ عنای  ب  
 ریان ندس نبی را ب   تن روای  جمیععثمان( جز  لایندک سن  اس  ه  ابتمالًا وی، این بخش  باوی ج

ی نا  وی در هر طریق بن عمیر و  اجرای سلاؤال از عای لا  اضاف  و  نتق  هرده اس . ب  این دلی  ه  اولاً 
ی را ترین  نبعی ه  بحث سلالای ن ندس نب تق    ؤلفبا  ه  آ  ه، بحث سلای ن ندس هم وجود دارد. ثانیاً 

ص ق ، با الها  از تصویرسازی هنری  لذا ابتمال داردآوردهح هم عصلار و هم هری و هم قبیل  بوده اس . 
، این عبارت را ب  اشتباه در  یان بیان تاریخی این روی اد شلاعر سلای بمیری از لحظ  ربل  رسول اهر 

 اس . وارد ش ه ی ابی شیب  و در هتاب اووارد نموده و اولین بار توسر اب
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 ، قم:  ؤسس  البعث .الأمالیق، 7272،  ---------------- .21
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  رجال الطوسی(، قم:  ؤسس  الن ر الإس  ی.الأبیابق، 7271،  --------------- .27
 ، طهران: دارالکتلا الاس  ی . استبصاو ، بی تا.--------------- .23
، بیروت: تهذیب التهذیب فی اسماء الرجا ، ق7231عسق نی، ابن بجر ابم  بن علی،  .22

 دارصادر. 
 ، سوری : دارالرشی .تقریب التهذیب ق،7213، -------------------- .22
،  ترجم: حم جواد هر ی، تهران: معالم المتوستینخ، ترجم  7213عسکری، سی  رتضی،  .21

 . نیر
قم:  جمع ابیا   ،مناعب ایمام امیرالمؤمنینق، 7273هوفی قاضی،  حم  بن سلیمان،  .23

 الثقاف  الاس  ی .
آل   ؤسس ، قم: تنقیح المقا  فی علم الرجا ق، 7237 ا قانی، عب الل  بن  حم بسن ،  .21

 لإبیا  التراث.  البی 
  ؤسس ، بیروت: ای یا  کنزالعما  فی سنن ایعیا  وق، 7213 تقی هن ی، علی بن بسا ،  .21

 الرسال .
، بیروت: ب او اینیاوالجامِعَه لتُِوَوِ أ باوِ الأئمه الأطهاوق، 7212 جلسی،  حم باقربن  حم تقی،  .23

  ؤسس  الوفا .
 الرسال .   ؤسس ، بیروت: تهذیب الکما  فی اسماء الرجا ق، 7211 زی، یوسف بن عب الربمن،  .11
 : الاس  ی . طهران، ایوشادق، 7213 دی ،  حم  بن  حم  بن نعمان ،  .17
 ، قم: دار المدی . ایمالی ق،7272 ،-------------------- .13
 الل   رع ی نجدی. قم: هتابخان  آی  ،وععه صفینق، 7212.  نقری, نصر بن  زابم .12
، قم:  ؤتمر ال یخ شعب المقا  فی دوجات الرجا خ، 7213نراقی، ابو القاسم بن  حم ،  .12

 النراقی. 
، طهران:  کتب   صائص امیرالمؤمنینخ، 7213نسا ی شافعی، عب الربمان ابم  بن شعیلا،  .11

 نینوی الح یث .
 ، تهران:  کتب البلاغهنهجشرحالبراعه فیمنهاجخ، 7211هاشمی خو ی، ببیلا الل ،  .13

 الاس  ی . 
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 ی . ، بیروت: دارالکتلا العلممجمع الزوائت و منبع الفیائتق، 7211هیثمی، نورال ین،  .11
 مقاله

در دس   ا بریرو  س  نیالب غ ح سدشوار از نهج یفراز  نییخ، "تب7213.  . ی, علیافضل .11
  .11-11 ثیعلیم  ت." یبضرت عل

 


